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چکیده 
گذشــته، مطالعــه و پژوهــش بــرروی آثــار بــه یــادگار مانــدۀ آن‌هاســت  مهم‌تریــن راه شــناخت بشــر در ادوار 
گــون ادوار  گونا کــه ســهم بــارزی در شناســایی فرهنــگ‌ و ‌تمــدن و بســیاری از مســائل  و ازجملــه آثــاری 
کهــن ایران‌زمیــن داشــته، نقــوش مُهرهــا و آثارمُهــری اســت. مطالعــات این‌گونــه داده‌هــا، ســال‌ها و بارهــا 
کتــب بســیاری درمــورد ایــن مقولــۀ  گرفتــه و مقــالات و  خ قــرار  موردتوجــه پژوهشــگران باستان‌شــناس و مــور
کــه مُهــر و نقــش آن پاســخ‌گوی برخــی از پرســش‌ها، عامــل جهت‌گیــری  بی‌پایــان منتشــر شــده اســت؛ چرا
اجتماعــی،  مســائل  بــا  رابطــه  در  پرســش‌های جدیــدی  ح‌شــدن  و مطر پرســش‌ها  از  تعــدادی  صحیــح 
گذشــته اســت. در برخــی نقــوش، هنرمنــد جهــانِ خــود را توصیــف می‌کنــد  کات مردمــان  اقتصــادی و ادرا
و این‌گونــه توصیــف درحقیقــت اســتفادۀ بهینــه از نمادهاســت. در مــوزۀ تخت‌جمشــید مُهــری ســیاه‌رنگ 
کــه تفــاوت اساســی بــا دیگــر مهرهــای منســوب بــه دورۀ هخامنشــی دارد. ایــن مُهــر مســطح  وجــود دارد 
کنــون  کمتــر در هنــر مُهرســازی مشــاهده شــده و در مُهرســازی هخامنشــی نیــز تا کــه  دو‌ســو نقشــی اســت 
گرفتــن معیارهــای مختلــف ماننــد ســبک  منحصربه‌فــرد اســت. ایــن مُهــر بــرای نخســتین‌بار بــا در‌نظــر 
هنــری و نیــز تفســیر نمادهــا، منتشــر و مــورد بازخوانــی و ارزیابــی قــرار می‌گیــرد. هــدف اصلــی در ایــن مقالــه، 
کــه بــا روش توصیفــی- مستندســازی و معرفــی نمادهــای ایــن مُهــر اســت. همچنیــن نگارنــده بــر ایــن اســت 

کامــل ایــن مُهــر بــه چنــد پرســش دربــارۀ  کتابخانــه‌ای بعــد از توصیــف  تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع معتبــر 
ایــن مُهــر پاســخ دهــد. نخســت اینکــه نقــوش حک‌شــده بــرروی مُهــر بــا چــه مفاهیمــی بــه‌کار رفتــه اســت؟ 
چگونگــی منشأ‌شناســی ایــن نمادهــا و اینکــه ایــن اشــکال، زاییــدۀ افــکار و باورهــای هخامنشــیان بــوده و 

یــا نــه، میراثــی از یــک فرهنــگ بســیار قدیمــی اســت؟  
کلیدواژگان: مهر مسطح، هخامنشیان، تخت‌جمشید، نماد. 
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مقدمه
کــه در تابســتان 1394 ش. انجــام شــد، در  ح ســاماندهی مخــزن مــوزۀ تخت‌جمشــید  به‌مناســبت طــر
کــه در مــرداد همان‌ســال از نحــوۀ ســاماندهی داشــتم، مُهــر ســیاه‌رنگی توجــه مــرا بــه خــود معطــوف  دیــداری 
کــرد. ایــن مهــر تفاوت‌هایــی بــا نمونه‌هــای از پیــش معرفی‌شــده دورۀ هخامنشــی داشــت؛ مهــر مســطحی بــا 
کــه در دورۀ هخامنشــی بی‌نظیــر اســت. ازســوی دیگــر درمیــان مــدارک باستان‌شناســی، مهــر  دوســو نقــش 
کــه نمادهــا و نقــوش موجــود بــرروی  و اثر‌مهرهــای به‌دســت‌آمده از جایــگاه ویــژه‌ای برخــوردار هســتند؛ چرا
ــخ،  ــوه‌ای از تاری ــز جل ــوده و نی ــوم ب ــک ق ــادات ی ــادات و اعتق ــوم، ع ــر آداب، رس ــادی بیانگ ــد زی ــا ح ــا ت آن‌ه
آییــن، ادیــان، فلســفه و هنــر درکنــار مدیریــت اجتماعــی-اداری را ‌در طــی قــرون متمــادی نشــان ‌می‌دهــد. 
ایــن نقــوش، ریشــه در تمــدن کهــن ایــران داشــته و گاه تحت‌تأثیــر اقــوام و ملــل مجــاور قــرار می‌گرفته اســت. 
ایــن داده‌هــای قابل‌حمــل به‌خاطــر اســتفاده در مبــادلات تجــاری، نامه‌هــای اداری و روابــط سیاســی، 
باعــث اشــاعۀ فرهنــگ و هنــر بــه ســرزمین‌های دیگــر نیــز شــده‌اند. مطالعــۀ نقش‌مایه‌هــای حک‌شــده 
بــرروی ایــن مهــر، تاحــدی می‌توانــد در شــناخت بعضــی از نــکات ناشــناختۀ فرهنــگ و تمــدن ایران‌باســتان 
کــرده و مــا را بــا گوشــه‌ای از دنیــای فکــری ایــن دوره آشــنا ســازد. ایــن نقــوش و نمادهــای ناشــناخته،  کمــک 
کاری  کنایــه از دنیــای اطرافشــان هســتند. شــناخت، تفســیر و درک نمادهــای به‌جای‌مانــده  اَشــکالی پُــر از 
ــه دنیــای پیرامــون و تأثیــر نیروی‌هــای  کــه تمامــاً برداشــت اولیــۀ انســان نســبت ب بــس دشــوار اســت؛ چرا
ســحرآمیز و متافیزیکــی هریــک از اشــکال ‌اســت. هــدف اصلــی ایــن ‌مقالــه، در ارتبــاط بــا مستندســازی ایــن 
گذشــته‌های دورتــر بــه هخامنشــیان رســیده اســت. کــه از  مهــر و تفســیر نمادهــای نقش‌شــده بــر آن اســت 

پرســش‌های پژوهــش: ایــن پژوهــش بــرآن اســت تــا بــه چنــد پرســش پاســخ دهــد؛ نخســت اینکــه، 
ــا چــه مفاهیمــی بــه‌کار رفتــه اســت؟ چگونگــی منشأ‌شناســی ایــن نمادهــا  نقــوش حک‌شــده بــرروی مهــر ب
و اینکــه ایــن اشــکال، زاییــدۀ افــکار و باورهــای هخامنشــیان بــوده و یــا نــه، میراثــی از یــک فرهنــگ بســیار 

قدیمــی اســت؟  
کــه در مجموعــۀ تخت‌جمشــید نگهــداری  روش پژوهــش: ایــن پژوهــش براســاس تک‌مهــری اســت 
کیفــی و راهبــردی اســت و براســاس هدف‌هــای بنیــادی صــورت‌  می‌شــود. پژوهــش حاضــر دارای نظــام 
گرفتــه و ازنظــر روش، توصیفــی، تطبیقــی و تاریخــی اســت. روش یافته‌انــدوزی داده‌هــا به‌شــیوۀ میدانــی 
کتابخانــه‌ای انجــام‌ شــده اســت. تمامــی اطلاعــات از  شــامل مشــاهده و بررســی اثــر مــورد مطالعــه و شــیوۀ 
کتابخانــه‌ای  منابــع معتبــر اســتخراج شــده‌اند. اســاس تحلیــل بیشــتر متکــی بــر اطلاعــات و یافته‌هــای 

اســت.

پیشینۀ پژوهش
ــر  ــگاران هن گســترده‌ای در زمینــۀ شــناخت مهرهــای مســطح در بیــن باستان‌شناســان و تاریخ‌ن مطالعــات 
کــه بــا  کتابــی اســت از نویســندۀ آلمانــی به‌نــام »فــن ویکــد«  وجــود داشــته اســت، امــا جامع‌تریــن آن‌هــا 
نــگارش رســالۀ دکتــری خــود در ارتبــاط بــا مهرهــای مســطح پیش‌از‌تاریــخ خاور‌نزدیــک، مجموعــه‌ای از 
گســتره‌ای از چهارهزارســال  این‌گونــه مهرهــا را در مناطــق مختلفــی از خاور‌نزدیــک به‌اســتثنای مصــر در 
ذکــر  بــا  ابتــدا  در  او   .)Von Wickede, 1990( اســت  کــرده  و تحلیــل  )3000-7000 ق.م.( جمــع‌آوری 
گچــی از محوطه‌هــای ســوریه پیــش از  ک‌هــای  پیشــینه‌ای از ســبک‌های تزیینــی روی مهرهــا شــامل پلا
ســفال، کل توالــی ایــن گونــه مهرهــا را بــه ســه مرحله تقســیم می‌کنــد. »آمیه« نیــز مطالعۀ گســترده‌ای دربارۀ 
کامل‌تریــن آن‌هــا در دو مجلــد منتشــر شــده اســت )1980  کــه  مهرهــای ایلامــی و بین‌النهرینــی انجــام داده 
کامــل از مهرهــا و اثرات‌مهــری شرق‌باســتان  ;Amiet, 1972(. »محمــود راشِــد« نیــز مجموعــه‌ای نســبتاً 
کــرده اســت )Rashad, 1990(. پژوهش‌هــای دیگــری توســط »کولــون«  را مطالعــه و نتایــج آن ‌را منتشــر 
گرفتــه اســت. یــک  )Colon, 1987(، »پــرادا« )Porada, 1965( و »پیتمــن« )Pittmann, 1995( انجــام 
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کتــاب )گریســون و روت، 1390( نیــز به‌صــورت تخصصــی بــه  مقالــه )Henkelman et al., 2004( و یــک 
اثرمهرهــای هخامنشــی پرداخته‌انــد. از پژوهشــگران‌ ایرانــی ‌می‌تــوان‌ بــه بیانــی )بیانــی، 1363(،‌ دادور و 
ــه رشــتۀ  ــه ب ــز در این‌زمین مبینــی )دادور و همــکاران، ‌1388( ‌اشــاره‌ای‌کرد‌. همچنیــن پایان‌نامه‌هایــی نی
و  1375الــف(‌  )مهرآفریــن،  مهرآفریــن   ،)1372 )جــوزی،  جــوزی  پایان‌نامــۀ  ماننــد  درآمده‌انــد؛  ‌تحریــر 
گــزارش دربــارۀ مهــر مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش اســت.  مترجــم )مترجــم، 1375(.جســتار حاضــر، اولیــن 

مهر و اهمیت آن
کــه در شــناخت فرآینــد توســعه و تکامــل و یــا اُفت‌و‌خیزهــای  مهــر یــا اثــر آن، ازجملــه مــدارک معتبــری هســتند 
ــه  ک ــتند  ــی هس ــوش خاص ــم و نق ــا دارای علائ ــد. مهره ــی می‌کنن ــک قابل‌توجه کم ــتانی  ــای باس محوطه‌ه
ایــن علائــم بعضــاً منشــأ حــروف هســتند و یــا نشــانه‌هایی از مذهــب و جهان‌بینــی و باورهــای فکــری انســان 
کــردن  کــه بیشــترین اطلاعــات را بــرای هویــدا  را درطــول حیــات نشــان می‌دهنــد. مهــر ازجملــه آثــاری اســت 
ک، زیســت‌محیط،  ع معیشــت، پوشــا اعتقــادات، آداب‌و‌رســوم، مناســک، عــادات، باورهــای قومــی، نــو
ع جانــوری، شــکوفایی و انحطــاط اقــوام، تحــول فرهنگــی، اســتمرار تمدنــی  گیاهــی، تنــو اقلیــم، پوشــش 
و ارتباطــات تجــاری بیــن نواحــی مختلــف در اختیــار محققیــن قــرار می‌دهــد )مهرآفریــن، 1375ب: 118(. 
علــت اصلــی پیدایــش مهــر، نشــانۀ مالکیــت و علاقــۀ بشــر بــه شناســاندن حــق مالکیــت خویــش بــوده اســت 
ــه معامــات و   ــذاری و رســمیت بخشــیدن ب ــی انجــام مهرومــوم در تأییــد ارزش‌گ ــد، 1375: 67(، ول )چایل
فرمان‌هــای اداری-مالــی، به‌عنــوان آویــز جهــت طلســمات و تعویــذ و احتمــالًا بــرای تزییــن و زیــورآلات هــم 

گرفتــه اســت. مــورد اســتفاده قــرار 
اســتامپی؛ ب. مهرهــای  یــا  الــف. مهر‌هــای مســطح  تقســیم می‌شــوند:  کلــی  بــه دو دســتۀ  مهرهــا 
اســتوانه‌ای یــا ســیلندری. البتــه بــه ایــن دو دســته، بعضــی از محققیــن دســتۀ نیمه‌اســتوانه‌ای را نیــز 
 Amiet,( کــه شــکل آن‌هــا یــک نیم‌اســتوانه اســت افزوده‌انــد و ایــن عنــوان را بــه مهرهایــی اطــاق می‌کننــد 

 .)1972: 22

الف: مهر مسطح 
اولیــن علائــم پیدایــش هنــر مهرســازی در نوســنگی بدون‌ســفال شــرق باســتان از ســوریه، آناتولــی و منطقــۀ 
ــی آغــاز می‌گــردد. در شــمال بین‌النهریــن در دورۀ حلــف  گل گروهــی از مهرهــای مســطح  ــا  گــرس همــراه ب زا
قدیــم )5100 ق.م.( اولیــن نمونه‌هــای مربــوط بــه ســبک مهرهــای نیم‌کــروی1 و عدسی‌شــکل2، مهرهــای 
ح‌هــای هندســی و همچنیــن یــک ســبک تزیینــی از آویزهــای مهری‌شــکل  دکمه‌ای‌شــکل همــراه بــا طر

 .)Caldwell, 1976: 230( دیــده می‌شــود

ب: مهر استوانه‌ای
مهرهــای  پیدایــش  موجــب  اداری  و  اقتصــادی  نظام‌هــای  پیشــرفت  ق.م.  چهــارم  هــزارۀ  اواخــر  در 

کنــد. ارســال  را  مســطح  مهرهــای  از  بزرگ‌تــر  پیــام  یــک  می‌توانســت  کــه  شــد  اســتوانه‌ای 
ح نســبت بــه انــدازۀ مهــر را فراهــم  مهرهــای اســتوانه‌ای امــکان افزایــش قابل‌ملاحظــه در پیچیدگــی طــر
می‌ســازند؛ بــرای مثــال، میــزان ســطح در دســترس بــرای ایجــاد نقــش بــرروی مهرهــای مســطح بــا قطــر دو 
ســانتی‌متر، 3/14 ســانتی‌متر مربــع اســت، درحالی‌کــه محــدودۀ در دســترس بــرروی یــک مهــر اســتوانه‌ای 
بــا ارتفــاع دو ســانتی‌متر و قطــر یــک ســانتی‌متر برابــر بــا 6/28 ســانتی‌متر مربــع اســت و نقــوش بــا طــول 
گــردد )Johnson, 1973: 139(. تغییــرات اصلــی در نظــام  ــاد  نامشــخص می‌توانســت بــرروی آن‌هــا ایج
کــه در افزایــش  اقتصــادی، همــراه بــا تغییراتــی از یــک جامعــۀ خویشــاوندی به‌ســوی جامعــۀ طبقاتــی بــوده 
کار نمــود یافتــه اســت. مهرهــای اســتوانه‌ای،  میــزان واحدهــای اقتصــادی و رشــد ســازماندهی نیــروی 
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ــف  ــب و تحری ــود و از فری ــر ش ــت مه ــتری می‌توانس ــطح بیش ــت و س ــرده اس ــم می‌ک ــری را فراه ــرل مؤثرت کنت
محفــوظ می‌مانــد. 

کــه زمینــۀ تمثیلــی و تجســمی را افزایــش  گســتردگی تصویــر ذهنــی بــا پدیــد آمــدن مهــر اســتوانه‌ای 
ــنگ‌تراش،  کار س ــرای  ــده ب ــطح آماده‌ش ــه س ــزودن ب ــا اف ــه ب ک ــدازه  ــه آن ان ــه ب ــت؛ ن ــراه اس ــد، هم می‌بخش
کــه شــکل و حالــت اســتوانه‌ای بــرای به‌دســت‎آوردن تصویــری نامحــدود بــا  بلکــه بــا آزادی عمــل و مکانــی 

ــرون، 1376: 171(.  ــذارد )لوب ــار می‌گ ــوح در اختی ــا ل ــی ی گل ــدور  ــی م ــطح توپ ــاندن س پوش
ک‌رس ایجــاد  کــه یــک مهــر مســطح یــا یــک مهــر اســتوانه‌ای بــر یــک جســم جامــد از خــا حرکاتــی 
گونــی را  گونا می‌کنــد، به‌طــور متفــاوت در زمــان نگاشــته و ثبــت می‌گــردد و پدیــدار شــدن وضــع و حالــت 
کــه بــا سرانگشــتان نــگاه داشــته شــده، در حالــت عمــودی  نســبت بــه وقایــع میســر می‌ســازد. مهــر مســطح 
ــار تنهــا یــک تصویــر را تولیــد  ــر ســطح موردنظــر بــه‌کار رفتــه اســت. یــک حرکــت در هرب کــردن ب ــرای مهــر  ب
ــای  ــد تکه‌ه ــت، مانن ــت اس ــرار حرک ــد تک ــی نیازمن ــرر و پی‌در‌پ ــور مک ــر به‌ط ــاد تصوی ــن ایج ــد؛ بنابرای می‌کن
کــه تنهــا قــراردادن آن‌هــا درکنــار هــم تصــوری از یــک حالــت نمایشــی مــداوم و  گســیخته و پایان‌یافتــۀ زمــان 
کــه بــر شــئ‌ نقــش بســته، همــواره یک  به‌هم‌پیوســته را به‌دســت می‌دهــد. ولــی بیــن هــر حرکــت و هــر تصویــر 
کــه مهــر اســتوانه‌ای  کاربــردی و انتقالــی اســت  حاشــیۀ خالــی وجــود دارد. درعــوض تنهــا بــا یــک حرکــت تــوأم 
بــر ســطح مورد‌نظــر غلطانــده شــده اســت. تکــرار تصویــر از جابه‌جــا شــدن پی‌در‌پــی و مــداومِ دســت، به‌طــور 
کــه بایــد پوشــانده شــود، به‌وجــود می‌آیــد. ایــن به‌هم‌پیوســتگی و تــداوم حرکــت شــرط  مــوازی بــا ســطحی 
گواهــی می‌دهــد. به‌عبــارت دیگــر  اصلــی و اساســی به‌شــمار می‌رفتــه و بــر یــک مــورد انحصــاری هم‌زمــان 
کــه بــا ابتــکار و نــوآوری در حســابداری  ایــن تــداوم بــا حــرکات اشــاره‌ای، تســلط انســان را بــر وقایــع و امــوری 

افزایــش یافتــه اســت، بیــان مــی‌دارد )همــان(. 
ــش از  ــی پی ــرا اندک ــت؛ زی ــه اس ــیار جالب‌توج ــی بس ــتوانه‌ای در دورۀ هخامنش ــای اس ــتفاده از مهره  اس
ایــن در بابــل، مهرهــای اســتوانه‌ای جــای خــود را بــه مهرهــای مســطح داده‌ و مهرهــای مســطح به‌عنــوان 
ــد )پــرادا، 1383: 251(؛ درحالی‌کــه پارســیان،  گرفتــه بودن مهرهــای رســمی ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار 
تولیــد و اســتفاده از مهرهــای اســتوانه‌ای را ادامــه دادنــد. مــورد اســتفادۀ مهرهــای اســتوانه‌ای در زمــان 
ــه‌ای را  ــطح و حلق ــای مس ــت و مهره ــان اس ــط فرمانروای ــژه توس ــد اداری، به‌وی ــت مقاص ــیان جه هخامنش

افــراد ویــژه اســتفاده می‌کرده‌انــد.

 توصیف کلی مهر 
در مــوزۀ تخت‌جمشــید، مهــر دوطرفــه‌ای به‌شــمارۀ اموالــی 1267 ثبــت شــده اســت. نمونــۀ ایــن مهــر 
 Hessari, 2012: 315, Taf( پیش‌تــر از جیرفــت متعلــق بــه هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد به‌دســت آمــده اســت
گــزارش نشــده اســت. قطــر ایــن مهــر 15  کنــون  125(، )تصویــر 1(؛ امــا از دورۀ هخامنشــی نمونــۀ ایــن مهــر تا
میلی‌متــر و ضخامــت آن 9 میلی‌متــر اســت؛ جنــس آن از ســنگ حدیــد و محــل یافــت آن تخت‌جمشــید 

کنــده شــده اســت.  اعــام شــده اســت. یــک ســوراخ نســبتاً بــزرگ هــر دوطــرف مهــر 

توصیف نقوش
کــه نشســته و ســبویی در یــک دســت،  بــرروی مهــر، ســه نقــش جــدا ازهــم مشــاهده می‌شــود؛ اول، مــردی 
کــه در مقابــل مــرد قــرار  لــی در دســت دیگــر دارد. دوم، درخــت ســرو در پشت‌ســر مــرد، و ســوم عودســوز 

ُ
گ و 

ــر 2(. دارد )تصوی
خ ماننــد دیگــر تصویــر  کنگــره برســر دارد و از نیــم‌ر کوتاهــی بــا چنــد  کــه تــاج  مــرد احتمــالًا شــاهی اســت 
گِــرد اهورمــزدا نیــز دارد کــه احتمــالًا کوششــی  هخامنشــی به‌تصویــر کشــیده شــده اســت. تــاج شــباهت بــه کلاه 
کشــتن  کــه اعمــال فــوق طبیعــی ماننــد  اســت بــرای شــبیه‌کردن شــاه بــا اهورمــزدا، زیــرا ایــن شــاه اســت 
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تصویر 2. روی مهر تخت‌جمشید )نگارنده، 1397(. 

.)Hessari, 2012: 315, Taf 125( تصویر 1. مهر یا نشان از جیرفت

کــه در هنــر آشــوری فقــط خدایــان و انســان‌های بــال‌دار موفــق بــه انجــام  هیولاهــا را می‌توانــد انجــام دهــد 
آن بودنــد )پــرادا، 1383: 228(. بــرروی مهــر، شــاه نقــش اصلــی را دارد و نقــش درخــت ســرو و عــوددان 
کامــاً حاشــیه‌ای اســت. از زیــر تــاج، موهــا به‌طــور فِــر و مجعــد، ماننــد تمامــی نقــوش تخت‌جمشــید بــه روی 
گوش‌هــا رســیده اســت،  کشــیده و تــا  پیشــانی و پشت‌ســر ریختــه اســت. صــورت شــاه، پهــن و ابــروان او 
کــه نســبت بــه نقــوش  کــه درحــال نوشــیدن هســتند و ریشــی  بــا بینــی ظریــف، بلنــد و صــاف، لبــان برآمــده 
گــردن  ــردار و مجعــد اســت. چشــم شــاه نیــز بــزرگ و درشــت به‌نظــر می‌آیــد.  کوتاه‌تــر، ولــی فِ تخت‌جمشــید 
گــردن تــا  گرفتــه اســت. در جلــو ســینه از زیــر  کــه قســمتی از آن زیــر لبــاس قــرار  شــاه متناســب بــا بــدن بــوده 
کنــون در نقــوش دیگــر مشــاهده نشــده اســت. دســتان  کــه تا شــکم، پارچــه‌ای یــا تکــه‌ای لبــاس وجــود دارد 
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کشــیده هســتند و در نقــش لاغــر به‌نظــر می‌آینــد. شــاه در دســت چــپ یــک شــاخۀ گل نیلوفــر دارد  شــاه بلنــد و 
گل بلنــد  گوشــۀ راســت آن مشــاهده می‌شــود، هماننــد داریــوش در نقــش بار‌عــام. شــاخۀ  کــه غنچــه‌ای در 
کــه  گل لوتــوس در دســتان، موضوعــی اســت  اســت و انتهــای آن از دســتان شــاه بیــرون زده اســت. داشــتن 
گل لوتــوس  ــه هخامنشــی مشــاهده شــده اســت؛ چنان‌کــه حتــی نقــش  در تعــدادی از مهرهــای منســوب ب
گل فقــط  در دســتان زنــان هخامنشــی نیــز یافــت شــده اســت )Bakker, 2007(، ولــی داشــتن غنچــۀ روی 
کــه بــالا  منحصر‌بــه شــاه و ولی‌عهــد اســت )تصویــر 3(. شــاه در دســت راســت خویــش نیــز ســبویی بــزرگ دارد 
ــا ســبویی در دســت در هنــر  ــا از دهــان دور می‌کنــد. نقــش شــاه نشســته ب کــرده ی ــرده و بــه دهــان نزدیــک  ب
کمــر  کــه در مجموعــۀ فروغــی اســت، قابل‌شناســایی اســت )تصویــر 4(.  ایــام قدیــم از مهــری از جنــس قیــر 
کمــر شــاه پیچیــده اســت.  کمربنــدی در دو ردیــف بــه دور  کامــاً مشــهود اســت و  شــاه باریــک و انحنــای آن 

کاخ خزانه )نگارنده، 1397(. گل با دو غنچه در دست داریوش  تصویر 3. 

.)Porada, 1971: Fig4( .تصویر 4. نقش شاه دورۀ ایلام قدیم بر مهر از جنس قیر متعلق‌به قرن 19 ق.م
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کوتاه‌تــر به‌نظــر می‌رســد. پاهــای شــاه  شــاه روی تختــی نشســته اســت و نشــیمن‌گاه او از نســبت واقعــی 
ــای  ــا بنده ــت ب ــد اس ــه‌ای بلن ــاه، چکم ــای ش ــش پ ــرار دارد. پوش ــی ق ــای صندل ــوازی پایه‌ه ــن و م روی زمی

کفشــی ســاده اســت. کــه در نقــوش منســوب بــه شــاه، پاپــوش شــاه چکمــه نیســت؛ بلکــه  درهم‌پیچیــده 
شــاه بــرروی یــک تخــت یــا صندلــی نشســته اســت. تــا پیــش از دورۀ هخامنشــی، نقــوش انســان‌های 
کــرده، بســیار خشــک  کــه در مراســمی خــاص شــرکت  تخت‌نشــین، منحصربــه شــاهزادگان و خدایــان اســت 
کرده‌انــد. ایــن  و بــی‌روح و منظــم بــرروی صندلــی یــا چهارپایــه‌ای نشســته و در یــک مراســم رســمی شــرکت 
کــه در بین‌النهریــن از  مراســم احتمــالًا نیایــش، ضیافــت، معرفــی جانشــینان و یــا پیمــان عقــد دوســتی بــود 
اوروک تــا آشــور جدیــد )دادور و علیایــی، 1390: 22( و در سراســر دورۀ ایــام بدین‌گونــه بــوده اســت. نقــش 
کــه آغــاز نشــان‌دادن آن‌هــا، از دورۀ پیش‌حکومتــی  ــه نقوشــی هســتند  ــی ازجمل ــه و صندل کرســی، چهارپای
کــه اولیــن نمونــۀ آن در ایــران در اواســط هــزارۀ  یــا حکومت‌هــای محلــی ابتدایــی مشــاهده شــده اســت 
 Le Breton, 1956: 135, Fig( یافت‌شــده اســت I از شــوش  یــک تعویــذ  بــرروی  چهــارم قبل‌ازمیــاد 
کــه نشــان دهــد بــه صندلــی الحاقاتــی از  12(. به‌نظــر می‌رســد جنــس صندلــی از چــوب اســت و عاملــی 
گــردن رســیده اســت. ایــن  اجنــاس دیگــر وجــود دارد، مشــاهده نمی‌شــود. تکیــه‌گاه صندلــی بلنــد و تــا زیــر 
کامــاً صــاف و بــدون انحنــا اســت و لبــۀ بــالای آن تیــز و مثلثــی اســت. پایه‌هــای صندلــی هماننــد  تکیــه‌گاه 
کوتاه‌تــر هســتند. نشــیمن‌گاه صندلــی  صندلی‌هــای دیگــر چهــار عــدد اســت و نســبت بــه تکیــه‌گاه، پایه‌هــا 
ع زیــر نشــیمن‌گاه، ســه‌قطعه مربع‌شــکل  بــا ســه‌قطعه چــوب بــه قطعــۀ زیریــن متصــل شــده و درمجمــو
کــه  بــرای محکم‌شــدن پایه‌هــای صندلــی و مهــار آن تعبیــه شــده اســت. نکتــۀ جالــب در تصویــر ایــن اســت 
کــه حالــت  مَــرد هیــچ تماســی بــا صندلــی نــدارد، نــه از نقطــۀ تکیــه‌گاه و نــه در نشــیمن‌گاه؛ به‌نظــر می‌رســد 

کــه البتــه در بیشــتر نقــوش مهرهــا یــا اثــرات مهــری همین‌گونــه اســت. گرفتــه اســت  نشســتن را بــه خــود 
کــه شــاید مجمــر آتــش نیــز باشــد. پایــۀ ایــن عودســوز در  درمقابــل مــرد، یــک عود‌ســوز بــزرگ قــرار دارد 
ــه احتمــالًا در ســه‌بعدی به‌صــورت مخروطی‌شــکل باشــد. هشــت  ک نمــای دو بعــدی، مثلثی‌شــکل اســت 
کرده‌انــد. در میانــۀ ایــن  کوچک‌تــر می‌شــوند، ایــن پایــه را تزییــن  کــه از پاییــن بــه بــالا  ردیــف مــوازی 
ــالای آن آتشــدان  کــه شــبیه شــاخه‌های درخــت نخــل هســتند و در ب عودســوز، پنــج شــاخه آویــزان اســت 
کمــر عودســوز وصــل اســت و ســر  کــه یک‌ســرِ آن بــه  گرفتــه اســت. آتشــدان زنجیــری دارد  عودســوز قــرار 
کــه احتمــالًا درپــوش آتشــدان را نگــه می‌داشــته اســت. آتشــدان نیــز شــبیه  دیگــر آن روی آتشــدان قــرار دارد 
ــه و  کاخ خزان کاج نقــش شــده اســت. ایــن آتشــدان پایه‌بلنــد در دو نقطــه در تخت‌جمشــید، شــامل  میــوۀ 
تــالار تخــت قابل‌مشــاهده اســت. همچنیــن در مــوزۀ ایران‌باســتان نیــز نمونــه‌ای از آن وجــود دارد. ایــن 
گســترده  کــه انتهــای آن پهــن و  آتشــدان‌ها مرکــب از پایــۀ راه‌راه به‌شــکل مخــروط باریــک و ناقصــی اســت 
کــه نیم‌کــرۀ شــیارداری را نگه‌داشــته اســت. ایــن  اســت و بدنــۀ استوانه‌ای‌شــکل و لبــه‌ای به‌شــکل حلقــه 
کــه شــاید امتــداد  ــاه راه‌راهــی اســت  کوت ــالای آن اســتوانۀ  ــه اســت و در ب گل نیلوفــر وارون نیم‌کــره به‌شــکل 
ــن  ــت. ای کاج نیس ــوۀ  ــه می ــباهت ب ــه بی‌ش ک ــرار دارد  ــه‌ای ق ــزن هفت‌پل ــرروی آن مخ ــد. ب ــی باش ــۀ اصل پای
کــه روی بدنــه قــرار داشــته و به‌شــکل ســر اُردک، متصــل  کــه بــا زنجیــری بــه زائــده‌ای  آتشــدان درپوشــی دارد 
شــده اســت )تصویــر 5(. این‌گونــه آتشــدان‌ها بــر اثرمهرهــای متعلــق‌ بــه ایــام میانــه نیــز شناســایی شــده‌اند 

)تصویــر 6(.
کوتــاه نقــش‌  کوچکــی قــرار دارد. درخــت ســرو نمادیــن نســبتاً  پشت‌ســر شــاه، درخــت ســرو مثلثی‌شــکل 
گرفتــه اســت.  شــده و ده ردیــف شــاخه در ســمت چــپ و یــازده ردیــف شــاخه در ســمت راســت آن قــرار 
شــاخه‌ها همگــی به‌طــرف بــالا رفته‌انــد و شــبیه دســتان درحــال دعــا و نیایــش به‌نظــر می‌آینــد. در پــای 
ــه بیشــترین  ک ــا می‌کنــد. شــایان‌ذکر اســت  ــی را الق گلدان ــه احتمــالًا  ک ــره‌ای مشــاهده می‌شــود  درخــت، دای
کمتــر از درخــت ســرو اســتفاده شــده  نقــوش درخــت بــرروی مهرهــا و اثــرات مهــری، درخــت نخــل اســت و 

اســت.
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کاخ خزانه )نگارنده، 1397(. تصویر 5. آتشدان )عودسوز( نقش‌برجستۀ 

 Porada, 1971:( ــور ــت‌آمده از آش ــی به‌دس ــتۀ ایلام گل‌نوش ــک  ــر ی ــه، اثر‌مه ــام میان ــدان دورۀ ای ــر 6. آتش تصوی
.)Fig 7

کــه خصوصیــت بیشــتر  شــیر نقش‌شــده بــرروی مهــر، غُــران، جــوان و بســیار خشــمگین به‌نظــر می‌رســد 
شــیران منقــوش در دورۀ هخامنشــی اســت. بــدن شــیر، نــرم و چابــک به‌نظــر می‌رســد؛ ســر او به‌عقــب 
گویــا بــرای تعقیب‌کننــدگان خــود غــرش خشــمگینانه می‌کنــد. دســتان و پاهــا در حالــت راه‌رفتــن  برگشــته، و 
ــو مــی‌رود. عضــات شــیر  آرام هســتند؛ به‌گونه‌ای‌کــه مشــخص اســت شــیر پیروزمندانــه و آرام به‌طــرف جل
بســیار نیرومنــد و آمــادۀ نبــرد اســت و ایــن آمادگــی بــا چین‌هــای عضــات بســیار هنرمندانــه نشــان داده شــده 
کی به‌عقــب برگشــته اســت و چشــمانش بــزرگ و تمــام  گــردن شــیر بلنــد و بــا ترشــرویی به‌طــرز ترســنا اســت. 
کامــاً  کــه آمــادۀ تازیانــه‌زدن اســت و یال‌هــای شــیر  کــرده اســت. دُم شــیر ماننــد شــاقی اســت  حدقــه را پــر 
کــه حتــی ناخن‌هــا  ســیخ و بلنــد و بی‌تحــرک نشــان داده شــده‌اند. پنجه‌هــای شــیر، قــوی و ســترگ هســتند 
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تصویر 7. پشت مهر تخت‌جمشید )نگارنده، 1397(.

کاخ آپادانای تخت‌جمشید )نگارنده، 1397(. تصویر 8. نقش شیر در 

کشــیده اســت )تصویــر 7(. نقــش شــیر و لوتــوس ایــن مهــر بــرروی آثــار معمــاری  را ‌هــم هنرمنــد بــه تصویــر 
)تصویــر 8(، منســوجات و اثــر منســوجات یافتــه از تخــت جمشــید نیــز قابل‌مشــاهده اســت )موســوی و 

آیت‌الهــی، 1390: 47(.
گــر  گشــوده اســت. ایــن درنــا ا کــه بــال  گردن‌کشــیده‌ای اســت  پرنــدۀ حک‌شــده بــر پشــت مهــر، دُرنــای 
گوشــۀ مهــر حــک شــده  کــه در  کشــیده را نداشــت، قطعــاً ماننــد بال‌هــای فــره ایــزدی می‌شــد  گــردنِ  آن ســر‌ و‌ 
ــا نقــش  ــد ت ــا را ترســیم نمای گــردن درن ــا ســر و  کــه هنرمنــد اصــرار داشــته ت ــد  ــه به‌نظــر می‌آی اســت و این‌گون
ــا  گــردن درن ــر اســت.  ــز دارای پنــج پَ ــر دارد و دُم آن نی ــا، هفــت پَ ــره القــا نشــود. هرطــرف از بال‌هــای درن ف
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کمبــود جــا بــرای  کشــیدگی احتمــالًا به‌خاطــر  گــردن و شــکم شــیر رفتــه اســت. ایــن  کشــیده و به‌ســوی زیــر 
ک مهــر باعــث‌  ــدارد و اشــتباه حــکا ــرار ن ــا در جــای خــود ق ــردن درن گ ــوده اســت.  ــا ب ــردن درن گ ــردن  نقش‌ک

گرفتــه اســت. گــردن به‌جــای اینکــه روی بــدن درنــا باشــد، روی بــال قــرار  کــه  شــده 

نمادها
کــه روی آن حــک شــده و از زمانی‌کــه انســان از مهــر به‌عنــوان  اهمیــت و ارزش مهــر به‌دلیــل نقوشــی اســت 
کــرد، نقــوش مختلفــی تزیین‌گــر مهرهــای آنــان بــوده اســت.  ابــزاری بــرای شناســایی مالکیــت اســتفاده 
کســفورد  پیش از ورود به بحث بایســتی تعریفی نظری از نماد و نشــانه داشــته باشــیم. در لغتنامۀ فشــردۀ آ
»نمــاد« را به‌عنــوان علامــت مشــخصه یــا خصیصــه تعریــف می‌کننــد و نشــانۀ متعــارف و قــراردادی یــک 
کــه آن‌را از نشــانه  ــد تلقــی می‌گــردد و همچنیــن دارای خصیصه‌هایــی اســت  ــا یــک رون ــده و ی ع، ای موضــو
ــد  ــه می‌گوی ک ــود دارد  ــاد وج ــری از نم ــف دیگ ــۀ Symbol(. تعری کلم ــل  ــد )کلارک، 1389: ذی ــز می‌کن متمای
کــه درنظــر همــگان به‌طــور طبیعــی، چیــز دیگــری را به‌دلیــل داشــتن کیفیت‌هــای مشــابه  نمــاد چیــزی اســت 
یــا پیونــد واقعــی یــا ذهنــی معرفــی می‌کنــد، بــاز می‌نمایــد و یــا به‌یــاد مــی‌آورد )Wolanin, 1978: 15(. نمــاد 
ــا آنچــه ازطریــق  ــد ب ــد در پیون ــس دریافت‌شــدنی هســتند و می‌توانن ــه به‌وســیلۀ ح ک ــی اســت  دارای صفات
ــد  ــان برمی‌انگیزن ــا مــورد ارجاع‌ش ــاط ب ــان را در ارتب ــس انس ــا ح ــد. نماده گیرن ــرار  ــانده می‌شــود، ق ــاد رس نم
ــا توافقــی ضمنــی و نــه ازطریــق صفــات  و برعکــس، نشــانۀ چنیــن خاصیــت انگیزشــی نــدارد، امــا بیشــتر ب

 .)Ibid: 15-16( فیزیکــی بــا معنایــش در پیونــد اســت
گل‌و‌لای و  کــه در محیــط آبــی رشــد می‌کنــد و ریشــه‌های آن در  گلــی اســت  لوتــوس یــا نیلوفرآبــی، 
گل لوتــوس بــا برآمــدن خورشــید، بــاز می‌شــود و آن‌را  کاســبرگ آن بــر ســطح آب شــناور اســت.  گلبــرگ و 
گل را ازنظــر مــردم باســتان اســتثنائی  کــرده اســت. طــرز خــاص رویــش لوتــوس، ایــن  تبدیــل بــه نمــاد آفتــاب 
کــرده و بــه آن حالــت مقــدس داده اســت. اســطوره‌های ســه تمــدن ایــران، مصــر و هنــد یــا بــرروی لوتــوس 
نشســته و یــا لوتــوس در دســت دارنــد )بلخاری‌قهــی، 1388: 24(. در اســطوره‌های ایرانــی لوتــوس، نمــاد 
ع خورشــید اســت و نیلوفــر بــا آییــن مِهــر پیونــدی نزدیــک دارد. بعضــی  آناهیتــا و میتــرا اســت. مِهــر رب‌النــو
کاج اســت و مِهــر از آن بیــرون  کــه ماننــد میــوۀ  از پژوهشــگران معتقدنــد در صحنــۀ زایــش مِهــر، آن‌چیــز 
می‌آیــد، غنچــۀ نیلوفــر اســت نــه صخــره )یاحقــی، 1386: 42(. آناهیتــا اســطوره‌ای جهان‌شــمول اســت، 
گل لوتــوس، ماهــی و ســبوی آب هســتند. معنــای نــام او، رود  چــون بــا آب در ارتبــاط اســت. نمادهــای او 
ک و آب توانــای بی‌آســایش اســت )یاحقــی، 1386: 416(. در اعتقــاد انســان باســتان، تقــدس  قــوی پــا
ــوش دورۀ  ــی، 1388: 26(. از ش ــت )بلخاری‌قه ــوده اس ــم ب ــن عال ــی در ای ــور و تجل ــا ظه ــاوی ب ــر مس نیلوف

گل لوتــوس نیــز به‌دســت آمــده اســت )تصویــر 9(. ســوم، شــبیه 
کهن‌تریــن نمادهــا موردتوجــه و ســتایش  درخــت همــواره در فرهنگ‌هــای مختلــف به‌عنــوان یکــی از 
گیــاه و ســودمندی آن  گرفتــه اســت. دلیــل ایــن توجــه، حیات‌بخشــی، قــدرت رشــد، تجدیــد حیــات  قــرار 

.)Amiet, 1980: Pl 48g( اIII گل لوتوس، اثرمهر شوش تصویر 9. 
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.)Amiet, 1980: Pl 34, Fig 537( اIVتصویر 10. درخت سرو برروی اثرمهر شوش

کاخ آپادانا )نگارنده، 1397(. تصویر 11. درختان سرو برروی پلکان 

کاشــته  کــه زرتشــت پیامبــر آن ‌را بــر ســردر آتشــکدۀ آذربرزین‌مهــر  اســت. درخــت ســرو همــان درختــی اســت 
اســت. نقــش ایــن درخــت بــرروی اثرمهرهــای متعلــق‌ بــه هــزارۀ ســوم قبل‌ازمیــاد نیــز به‌دســت آمــده اســت 
)تصویــر 10(؛ ولــی بــرروی ســفال، ایــن نقــش در اواخــر هــزارۀ پنجــم قبل‌ازمیــاد در تپــه ســیلک مشــاهده 
کــه درخــت ســرو عامــل  شــده اســت )گیرشــمن، 1379: لــوح 62، 395(. انســان‌های باســتان معتقــد بودنــد 
گورســتان‌ها غــرس می‌کردنــد.  ع آن ‌را برســر مزارهــا و  بازدارنــدۀ پوســیدگی جنــازه اســت، بــرای همیــن موضــو
ــار هخامنشــی  ــۀ حیــات می‌پنداشــتند. ســرو در آث فنیقی‌هــا آن ‌را مقــدس می‌شــمردند و درخــت ســرو را مای
)تصویــر 11( به‌صــورت مثلثــی مجســم شــده اســت. نیــرو و اشــاره مثلــث از داخــل فــرم، رو بــه بیــرون و بــالا 

گویــی مــا را از جهــان زمینــی بــه جهــان بــالا و آســمان هدایــت می‌کنــد. اســت. 
کــه آمــادۀ  کشــیده اســت  ــا پنجه‌هــای  ع‌هــای اصلــی در هنــر شرق‌باســتان، شــیر غــران ب یکــی از موضو
کهن‌الگوهــا در میــان ایرانیــان به‌شــمار آمــده اســت  جهیــدن و یــورش بــر حریفــان اســت. شــیر از مهم‌تریــن 
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)تصویــر 12(، چنان‌چــه بــرروی ســفال‌های ســیلک III7 نیــز ایــن تصاویــر هم‌زمــان بــا مهرهــا مشــاهده شــده 
ــار پادشــاهان و به‌صــورت نمــاد ســلطنت و نشــانه‌ای از  ــوح D11 ،82( و معمــولًا درکن )گیرشــمن، 1379: ل
شــجاعت و نیرومنــدی اســت )اتینگهــاوزن، 1357: 14(. هنــوز در بــاور عامــه، شــیر نشــان شــهریاری اســت، 
چنان‌کــه در خواب‌گــزاری شــیر بــه شــهریاری تعبیــر می‌شــود )دمیــری، 1275: 8(. در زمــان هخامنشــیان، 
کــه بــه جانــوران اشــکال جاودانــی از خشــم و  ع به‌وجــود آمــد  مسبک‌ســازی متفاوتــی بــرای ایــن موضــو
نیــرو عرضــه می‌کــرد. شــیر در فرهنگ‌هــای باســتانی ایــام و بین‌النهریــن، نمــاد نگهبانــی از دروازه‌هــا بــود 
کــه ســر انســان بــا بدنــۀ شــیر بــر دروازه‌هــا نظــارت  ع دروازۀ ایشــتار و دروازۀ ملــل هســتند  گــواه ایــن موضــو و 
می‌کننــد. شــیر را بســان محافــظ بــرروی دســتبندها و زینــت‌آلات می‌تــوان دیــد )طاهــری، 1391: 86(. 
ــت در  ــلطنت، حفاظ ــار، س ــان به ــیر را نش ــان ش ــتند. ایرانی ــف هس ــدرت مضاع ــان ق ــیر، صاحب ــدگان ش دارن
برابــر شــر و بــدی، نــور و خورشــید می‌داننــد. همچنیــن شــیر، نمــاد جانــوری ایــزد مِهــر در ایــران باســتان 
قلمــداد و به‌مناســبت قــدرت زیــاد، منشــأ نیــرو، قــدرت و مبــارزه معرفــی شــده اســت. شــیر مهم‌تریــن نمــاد 
کــه وی چهارمیــن مرتبــه از مراتــب ایــزد مِهــر و نخســتین مرتبــه از مراتــب اعلــی به‌شــمار  مِهــر اســت؛ چرا
کشــاورزی، غلبــۀ شــاه بــر دشــمنان و نیکــی بــر  گاوکــش را نمــاد آغــاز  می‌رفــت )کرمــی، 1381: 237(. شــیر 

اهریمــن دانســته‌اند و نشــانه‌ای از نــوروز به‌شــمار می‌آیــد.

.)Le Breton, 1957: 106, Fig 20( اII تصویر 12. نقش شیر برروی مُهری از شوش

پرنــده در بســیاری از فرهنگ‌هــا نمــاد روح و نقــشِ‌ واســط بیــن زمیــن و آســمان اســت. بعضــی باورهــا 
نشــان روح  را  پرنــده  و  تَــرک می‌کنــد  را  پرنــده جســم  یــک  به‌شــکل  مــرگ، روح  از  بعــد  کــه  این‌انــد  بــر 
گســترۀ روح می‌داننــد؛ به‌ویــژه هنگامی‌کــه روح پــس از مــرگ بــه آســمان  )میت‌فــورد، 1388: 68( و نمــاد 
صعــود می‌کنــد. به‌دلیــل ارتبــاط پرنــده بــا آســمان، پرنــده را موجــودی آســمانی، تجســمی از خدایــان و 
ــا  ــزرگ را ب ــد )پرهــام، 1375: 15(. بســیاری از اقــوام باســتانی پرنده‌هــای ب گرفته‌ان ــان درنظــر  پیــک خدای
خورشــید، خــدای آســمان همــراه دانســته‌اند و از ویژگی‌هــای هــوا پذیرفتــه و آن‌هــا را تجســم داده و یکــی 
از چهــار عنصــر به‌شــمار می‌آرونــد )هــال، 1387: 39(. پرنــده در ایــران، منتقل‌کننــدۀ وحــی و ســروش، 
کل، تجســمی از آتــش و خورشــید اســت )جابــز، 1370: 28(. در این‌میــان، درناهــا بــرای  نماینــدۀ عقــل 
ــد.  ــان بوده‌ان انســان موجوداتــی احترام‌برانگیــز و ارجمنــد بوده‌انــد. درناهــا نمــاد عمــر دراز و پیــام‌آور خدای
کــه بــر زمیــن فــرو می‌ریــزد )هــال، 1387: 49(. نقــش درنــا روی اثرمهــر  کــی از آبــدان آســمان اســت  درنــا حا
شــوش I مشــاهده شــده )تصویــر 13(، ولــی پیــش از آن بــرروی ســفال‌های چشــمه‌علی در اواخــر هــزارۀ 
ح 53 و 54( و همچنیــن ایــن  گــزارش شــده اســت )اســفندیاری، 1378: 88، طــر پنجــم قبل‌ازمیــاد نیــز 
نقــش، تزیین‌‎بخــش تعــدادی از ظــروف اســامی نیــز بــوده اســت )تصویــر 14(، )شایســته‌فر و غفــاری، 

.)7  :1394
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.)Mecquenem, 1934: 187, Fig 19( اI تصویر 13. نقش درنا بر اثرمهر شوش

تصویر 14. نقش درنا بر ظروف نیشابور قرن 4 ه‍.ق. )شایسته‌فر و غفاری، 1394: 15(.

نتیجه‌گیری
گســترده‌ای در شــکل‌گیری هنــر ایرانــی  کنــون، چنــان نقــش  باورهــای اقــوام ایرانــی از پیش‌از‌تاریــخ تا
ــا  گذشــت هــزاران ســال و تحــولات آیینــی و فرهنگــی ایرانیــان، ب ــا وجــود  ــه انعــکاس آن ب ک داشــته اســت 
شــکلی دیگــر در بســیاری از آثــار هنــری نمایــان اســت. نمونــۀ آن، مُهــر موردمطالعــه اســت. در زمانی‌کــه 
بیشــتر مهرهــای ساخته‌شــده در دورۀ هخامنشــی اســتوانه‌ای هســتند، یــک مهــر دو‌رطرفــه منقــوش از 
کــه تمامــی نقــوش حک‌شــده  تخت‌جمشــید، معروف‌تریــن و مهم‌تریــن شــهر هخامنشــی یافــت می‌شــود 
کــه تعــدادی از آن‌هــا هنــوز همــان  بــرروی آن، بازتابــی از باورهــای چندهزارســالۀ مردمــان ایران‌زمیــن دارد 
معانــی و مفاهیــم را بــرای مردمــان معاصــر دارنــد. هیچ‌یــک از نقــوش ابــداع ذهــن هنرمنــد هخامنشــی 
نیســت، بلکــه مفاهیــم قدیمــی به‌شــیوۀ جدیــد، بــا فنــاوری نویــن و ظرافــت بســیار بــرروی ایــن مُهــر پیــاده 

شــده اســت.

پی‌نوشت
1. Hemispheriod
2. Lentiod 
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